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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین 

 ( ۳/۸/۱۴۰۰ه شنبدو)  22۶جلسه 
 کلام در مسقطات رد و أرش، هردو، در خیار عیب بود. 

 که بحثش مفصل گذشت.  مورد اول آنجایی بود که مشتری قبل از شراء علم به عیب داشته باشد

ی از عیوب بجوید.  دوم جایی است دمور   ارش هست و نه رد هست.   هم نهاینجا که بایع تبرل

و یکی هم از عیوب    عقد بحث کردهالموجوده حال  عیوب  مرحوم شیخ اعظم ره در اینجا یکی در  
 متجدده بعد العقد، در زمان خیار و یا قبل القبض.  

ضای اطلاق عقد  خیار ندارد چون خیار، مقتشیخ ره می فرماید    :وجوده حال العقداما از عیوب م
تبری از عیوب می   من خص خودش می گوید من عیوب را کاری ندارم،  است اما وقتی که این ش 

 ؛ در این صورت اصلا مقتضی خیار نیست.  جویم

 یل دوم: صحیحه زراره. دل

 العیوب است.   از ابواب احکام  8دلیل سوم: روایت دیگری است که در باب 

ول که شیخ ره می فرماید چون که خیار، مقتضیش اطلاق عقد است و در جایی که  یل اخب این دل
می جوی ی  یعتبرل این  نیست،  عقد  اطلاق  دیگر  مد،  مورد  این  از  روایات  این که  است.  نی  نصرف 

 مقصود این است دیگر.  

دُ بنُْ   -  23067 ة    عَنْ   یعَْقوُبَ   مُحَمَّ د  عَنِ   أَحْمَدَ بنِْ   أَصْحَابنِاَ عَنْ   منِْ   عِدَّ   الَحَْسَنِ   أَبيِ عُمَیرْ  عَنِ   ابِنِْ   مُحَمَّ
لاً کلَُّ   عُمَرُ   ، فبَاَعَ   أَناَ وَ عُمَرُ باِلمَْدِینةَِ   : کنُتُْ یزَِیدَ قاَلَ   عُمَرَ بنِْ   عَنْ   عَطِیَّةَ   بنِْ  بکِذََا وَ کذََا   ثوَْب    جرَِاباً هَرَوِی

فِیهِ   فاَقتْسََمُوهُ   فأََخَذُوهُ  ثوَْباً  أُعْطِیکمُْ   لهَُمْ   فقَاَلَ   عَیبْ    فوََجَدُوا  لکَِنَّا   بهِِ   الَّذِي بعِْتکُمُْ   ثمََنهَُ   عُمَرُ  وَ  قاَلوُا لاَ 
لاَمُ  عَلیَهِْ  عُمَرُ لِِبَيِ عَبدِْ الله  رَ ذَلكَِ فذََکَ  الثَّوْبِ  قِیمَةَ  نأَخُْذُ مِنكَْ   .  ذَلكَِ  یلَزَْمُهُ  فقَاَلَ  السَّ
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لاً کلَُّ  عُمَرُ  فبَاَعَ دارد چون  لاق اطخب ممکن است کسی بگوید این روایت  بکِذََا وَ    ثوَْب   جرَِاباً هَرَوِی
ی جسته باشد و چه تبرل   ، چه عمر عَیبْ    فوََجَدُوا ثوَْباً فِیهِ   فاَقتْسََمُوهُ   کذََا فأََخَذُوهُ  ی نجسته بن یزید، تبرل

 باشد. 

با این که آدمی   . حالا نمی دانم شیخ رهمقصود شیخ ره این است که انصراف دارد از این مورد
ه با آخوند ره در همین است که در عین حال که قدرت  و فرق شیخ ر  -نیست که کلام را بپیچاند  

تر در اصول قویفعلی از شیخ ره ره ند فکری شیخ ره از قدرت فکری آخوند ره بیشتر بوده، بله آخو
 ف دارد راحتتر بود. را ه انصولی اگر یک کلام می فرمود ک  -بوده

 ب است که  در این بادوم روایت دوم  دلیل

د  عَنِ   أَحْمَدَ بنِْ   عَنْ   وَ عَنهُْمْ   -  23068   زُرَارَةَ   بکَرْ  عَنْ   مُوسَی بنِْ   عَنْ   فضََالةََ   سَعِید  عَنْ   بنِْ   الَحُْسَینِْ   مُحَمَّ
عَلیَهِْ أَبيِ جَعْفرَ    عَنْ  لاَمُ     أَیُّمَا رَجُل  قاَلَ   السَّ بهِِ   :  وَ  شَیئْاً  لمَْ   عَیبْ    اشْترََى  عَوَار   إِلیَهِْ   وَ  أْ  لمَْ   یتُبَرََّ  لهَُ   یبُیََّنْ   وَ 

اءِ  العَْوَارِ وَ بذَِلكَِ  بذَِلكَِ  عَلمَِ  شَیئْاً ثمَُّ  بعَْدَ مَا قبَضََهُ  فِیهِ  فأََحْدَثَ  بقِدَْرِ   وَ یرَُدُّ عَلیَهِْ  البْیَعُْ  یمُْضَی عَلیَهِْ  نَّهُ إِ  الدَّ
اءِ   ذَلكَِ  منِْ  مَا نقَصََ   .بهِِ  یکَنُْ  لوَْ لمَْ  ذَلكَِ  ثمََنِ  منِْ  وَ العَْیبِْ  الدَّ

أْ  لمَْ  " مفهوم   أَ، خیار ندارد.  " این است که اگر تبرل یتُبَرََّ

ما در جائی که مشتری عالم به عیب شیخ! شممکن است کسی به شیخ ره اشکال کند که جناب  
رقی هست بین  ط مسوق لتحقق الموضوع است. خب چه فطش، شر، شرباشد، فرمودی این روایت 

أ و بین لم یبیلن له که یکی را فرمودی  لم ی است و یکی دیگر را    ط مسوق لتحقق الموضوعشر تبرل
 ی؟ قبول نکرد

ش این است که این اشکال به شیخ ره وارد نیست چون لم یبیلن را که ذکر کرده، به خاطر  این جواب 
رط تحقق  وضوع است. ولی لم یبیلن که شرط تحقق م"ثم علم بذلک العوار". آن ش این است که  
 موضوع نیست.
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ولی اخص از مدعاست چون امام    ت دارد جناب شیخ!دلال  لهفی الجم  صر ما این روایتبه عقل قا
أْ إِلیَهِْ   وَ عَوَار  لمَْ   عَیبْ    اشْترََى شَیئْاً وَ بهِِ   أَیُّمَا رَجُل  علیه السلام می فرماید    فِیهِ   فأََحْدَثَ   لهَُ   یبُیََّنْ   وَ لمَْ   یتُبَرََّ

اءِ   العَْوَارِ وَ بذَِلكَِ   بذَِلكَِ   عَلمَِ   شَیئْاً ثمَُّ   بعَْدَ مَا قبَضََهُ  که اگر یک جایی  . این روایت دلالت می کند  الدَّ
ی ج دا کرد بعد از آنی که یک عیبی هم در دست خودش ایجاد  ، بعد این علم به عیب پیستبایع تبرل
پیدا نشدنمی تواند ارش بگیرد اما اگر  شد، این   را روایت    ، این که این نمی تواند رد بکندعیب 

لذا این روایتدلالت نمی کند.   ا ،  اطلاق ندارد که.  به این  عاست. اگر  ز مداخص  کسی بخواهد 
، از  مال فرق نمی دهیم و یا باید بگوید بقیه چیزها رااید بگوید که ما احتا بروایت استدلال بکند ی

ر بگذاریم و این روایت را بچسبیم، این  همان وجه اولی شیخ. و الا اگر وجه اول شیخ ره را کنا 
الفرق بکند و بگوید که عرفا  معاست  اخص از مدروایت   ها  بین آنگر این که کسی ادعای عدم 

 ت. نیس

ی جست نمی تواند ارش بگیرد ولی اگر تکو یک ن ی جست و  ته دیگر این است که اگر تبرل تو برل
 عیب احداث کردی، رد می توانی بکنی. 

ی ... ولی خب روایت شاملاین را کسی ممکن است بگوید   د چون  ش نمی شوبعید است که حالا تبرل
کسی از    حال آن که بحث ما مطلق است. یکفرموده و    روایت، فقط صورت لزوم ارش را بیان

ی جسته و احدا  ، الآن هم ارش نمی خواهد بگیرد، فقط می خواهد  ث حدث هم نکرده عیوب، تبرل
 . یت اینها را شامل نمی شوداین روا ؛رد بکندید بیا

 احکام العیوب   از   8باب  دیگری است در روایت   دلیل سوم

دُ بنُْ   -  23262 فَّارِ عَنْ   عَنِ   بإِِسْناَدِهِ   الحَْسَنِ   مُحَمَّ دِ بنِْ   الَصَّ  : کتَبَتُْ عِیسَی قاَلَ   جَعْفرَِ بنِْ   یسَی عَنْ عِ   مُحَمَّ
لاَمُ   عَلیَهِْ   إِلیَ أَبيِ الحَْسَنِ   المُْناَدِي فإَِذَا ناَدَى عَلیَهِْ   یزَِیدُ فیَنُاَدِي عَلیَهِْ   فِیمَنْ   یبُاَعُ   المَْتاَعُ   فِدَاكَ   جُعلِتُْ   السَّ

تی  ن بی رغب)اعلا  فرَُبَّمَا زَهِدَ   إِلاَّ نقَدُْ الثَّمَنِ   یبَقَْ   وَ لمَْ   المُْشْترَِي وَ رَضِیهَُ   اشْترََاهُ فإَِذَا    فِیهِ   عَیبْ    کلُ    منِْ   برَِئَ 
عَی فِیهِ   فإَِذَا زَهِدَ فِیهِ   می کند و می گوید نمی خواهم( المُْناَدِي قدَْ   بهَِا فیَقَوُلُ   یعَلْمَْ   لمَْ   عُیوُباً وَ أَنَّهُ   ادَّ
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قُ   البْرََاءَةَ   سْمَعِ أَ   المُْشْترَِي لمَْ   مِنهَْا فیَقَوُلُ   برَِئتُْ  قُ   أَمْ   الثَّمَنُ   عَلیَهِْ   فلَاَ یجَبَِ   مِنهَْا أَ یصَُدَّ  عَلیَهِْ   فیَجَبَِ   لاَ یصَُدَّ
 . الثَّمَنُ  عَلیَهِْ  فکَتَبََ  الثَّمَنُ 

خب این روایت درست است که در مورد حکم ظاهری است و نزاع بین بایع و مشتری است، ولی 
در صورتی اثر دارد که در صورتی  نزاع  باشد، این اثر ندارد. این  خیار منتفی ن  و  اگر برائت ثابت بشود

است و خیار ندارد. لذا این روایت هم دلالتش خوب   بیع لازمکه برائت از عیوب جسته بگوییم که 
 است و سندش هم خوب است. 

ثلا می گوید  این زیاد پیش می آید. م راف است و در سیره عقلاء هم هست چون  عمده همان انص
که  م چون ممکن است شما در برق  این جنس برقی است و اگر ببری پس بیاوری من قبول نمی کن

الله   یمش را همان موقع قطع کنی. حالا سیره هم نباشد، اطلاقات اوفوا بالعقود، احلس  می زنی، یک
مله  ا به این که فی الجضاف. مانصراف داردسلم است که  البیع، به قوت خودش هست و روایات هم م

 دلالتش تمام بود و احتمال فرق هم شاید نباشد.آن صحیحه زراره هم  

 ائت از عیوب موجوده. این نسبت به بر

ت می جوید از عیوب ظاهری باشد یا از  ه برائک ه این  مرحوم شیخ ره می فرماید فرقی نمی کند ک
. بگوید این ماشینی که  رق نمی کند برائت بجوید تفصیلا یا اجمالانی چون اطلاق دارد. فیوب باطع

اشته باشد من قبول نمی کنم. به  ه دبه شما می فروشم روغن کم می کند. یا نه، بگوید هر عیبی ک
 وایت آخری که ظهورش در اجمال بود. خاطر اطلاقات یا انصراف و یا این ر 

می    ت این است که اگر این بگوید من برائح کرده و آن  اشکالی اینجا هست که شیخ ره طریک  
 ی شود غرری.  خب این بیع مویم و هر عیبی که باشد من کاری ندارم،  ج

ی  الة السلامة می خرد و لذا غرر دا علی اصکه غرری نمی شود چون این اعتما  ایدمجواب می فر
 مثل سائر موارد. نیست.
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وجود می شود  بعد از عقد مه عیوبی که موجود حالا العقد است. اما عیوبی که  نسبت ب  خب این
 ؟ چطور 

ع اطلاق  همینطور است چون  هم  آنها  برائ خب  وقتی  الخیار.  یقتضی  میقد    ، جوید دیگر عقد  ت 
 هم شاملش بشود.  یعنی منصرف است. تازه بعید نیست که روایاتاطلاق ندارد 

ی که هنوز نیامده، برائت از ما لم یجب است. اسقاط  ت از عیبشکالی هست که برائ خب اینجا یک ا
 برائت می جویم؟! عیبی که هنوز نیامده یعنی چه کهما لم یجب است. 

یار که  ت از خیار است. خفرموده که با عیب کاری نداریم. این خیار ندارد. برائتذکره لامه ره در ع
 نیست. یجب  . لذا برائت از مالم هست. عیب نیست

آورد؟ عقدِ به شرط  شیخ ره فرموده درست است که عقد خیار می آورد، ولی کدام عقد خیار می  
 رد. ذکره داده فائده ندا ن که هنوز عیبی نیست. لذا این جوابی که مرحوم علامه در تعیب. خب الآ

ن می  بوت خیار است. ای. این شرط عدم ثخب جواب اساسی این است که اولا اسقاط خیار نیست
، نمی  شته باشد وقتی که عیب می آید. یعنی در واقع ظهور عیبقا! به شرط این که خیار نداگوید آ

هور عیب،  خواهیم بگوییم که خیار را قبلا اسقاط کرده تا بگویید که اسقاط ما لم یجب است. این ظ
الآن این نماز واجب نمی شود بر  نم بگویم  می توان که اشکال ندارد. من  ود. ای موجب خیار نمی ش
. دی و رفتی در کمارف یک ماه دیگر، اگر یک ماه دیگر شما مثلا مریض ششما ولو در همان ظ

،  اسقاط ما لم یجب استتا شما بگویی  می کنم  این نمی خواهد بگوید که من وجوب نماز را ساقط  
 بلکه عدم ثبوت است.

قتضی برای شیئ  تباری اگر یک جایی مو جواب دوم این است که اینها امر اعتباری است و امر اع
زی این  دا روخریده، بگویی اگر تو فرن هنوز جنسی را نیک کسی الآباشد، اسقاط عقلائی است.  

ط است چون مقتضیش  این غل   ؛ا از من بخری بعد بفهمی عیب داشته، من الآن اسقاط کردم جنس ر 
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  ر ما نحن و د؛ این اشکالی ندارد.  شرط سقوط خیار نیست. ولی اگر حین العقد که می خرد بگوید به  
 و مقتضی موجود است. غایة الامر، مانع می خواهد بیاید. مقتضی است  عقد، فیه

ؤیت، خیار رؤیتش را اسقاط  که اگر یک کسی جنسی را خرید. قبل از ریک تنظیر هم کرده به این  
در  شود. خب اینجا فرقش با آنجا  نمی شود؟ گفته اند ساقط می  قط می شود یا  کرد، آیا خیار سا

دارد. خیار رؤیت دارد.    م هنوز رؤیت نکرده تا ببیند خیار تخلف شرط یا وصفا هچیست؟! آنج
 ت. اینجا هم همینطور اس 

وب، هیچ صحبت از غرر  تشویشی دارد چون اصلا در عیدر مکاسب یک  مرحوم شیخ ره  عبارت  
ؤیت. خب  در ر   غرر   ، اعظم هست از . بعد اینجا یک دفعه می فرماید غرر در این عیبنکرد تا الآن

این موجب بطلان می  بفرماید    –  دیمهمانطور که ما از خارج توضیح دا-بحث غرر نیست. ای کاش  
 امله غرری می شود. شود چون این مع

معلوم می شود که شیخ ره یک اشک این ذیل  از  منتها  خب  بوده.  یا ال دیگر هم در ذهنش  حالا 
یا تشویش دع برائت می  ارد. می گوید خیار در  بارت نقص دارد  یا  عیبهایی که متجدد می شود 

جوید، فرق نمی کند حتی در عیوب موجوده، غررش اعظم است چون شیء معیب اصلا ربما به  
هیچ دردی نمی خورد. ولی خیار رؤیت، چه بسا وصف کمال باشد. شما این ماشین را خریدی به 

ش نو باشد، اصلی باشد. حالا اگر قطعاتش نو نبود، اصلی  تعنوان این که رنگ نشده باشد یا مثلا قطعا
نبود، رنگ شده بود، فائده دارد ولی چه بسا اصلا در باب عیب، فائده نداشته باشد. لذا اگر قرار  

ی آنجا موجب غرر نشود اینجا به طریق اولی باشد   می شود. موجب غرر نتبرل

با خیار عیب قابل قیاس نیست    ال کند که خیار رؤیت کسی اشکست  شیخ ره می فرماید ممکن ا
جست، معامله غرری نمی شود به خاطر این ی  چون در خیار عیب اگر اسقاط کرد خیارش را، تبرل 

سلامة، چطور به اعتماد اخبار بائع می توانید بخرید؟ بایع می گوید این جنس  صالة الکه اعتمادا علی ا
ت و حال آن که معلوم نیست بایع راست بگوید؟ بعد هم می بری  چطور غرری نیس.  دو کیلو است

ه اخبار بایع می تواند بخرد و غرری نیست؟  اصلا دو کیلو نیست. چطور اعتمادا بشی می بینی می کِ 
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لة  اون آنجا اصؤیت چاینجا هم اعتمادا علی اصالة السلامة غرری نمی شود. به خلاف اسقاط خیار ر
 مة ندارد. ما اصل عقلائی نداریم که اینی که هست مطابق همانی است که فروخته. السلا

؟ خب آنجا هم اعتمادا  ! ما حواسمان نیست یا شیخ ره حواسش نیستاین حرفها چیست؟  نمی دانم
یعنی  ف،  صیف می کند. خیار تخلف شرط یا تخلف وصدارد توعلی اخبار البایع می خرد دیگر. او  

 می شود اعتمادا علی اخبار البایع.   ؛ف کرده. خب توصیف کردهاو توصی

 تبری از عیوب موجوده. این نسبت به 

ه، بلکه خود روایات، فرقی نمی کند، هم تبری از عیوب یوب موجود، این تبری از عدر سیره عقلاء
 ده.جدتبری از عیوب متموجوده مسقط خیار عیب است و هم 

یوب یعنی چه؟  ی کند این است که حالا این که برائت می جوید از عح مخ ره طر بحث بعدی که شی
این که عیب داشته باشد یا  ی؟ یا تبری از  یعنی تو خیار نداشته باش خیار است   ق برائت، چیست؟متعلَّ 

تبری یعنی این که می گوید ارش  نمی گیرم و ضمانت نمی کنم؟ یا اصلا  من به عهده  نداشته باشد،  
 ؟  نمی دهم

ممکن است یک کسی بگوید من تبری می جویم از خیار یعنی تو خیار نداشته باشی. شرط اسقاط  
که دیگر   خیار است. خب این اشکال ندارد. همان بحثهایی می شود که اسقاط ما لم یجب است و ...

 آنها تکرار است.

ن رد می کنم، من ضمانت نمی کنم که م که بعد بیایی بگویی اگر بگویی نه، من ضمانت نمی کنم
به عهده نگرفتم،  نت نکردم و  مینطور است چون وقتی که من ضمانم و ... . خب این هم هول بکقب

 آن روایات انصراف دارد از این مورد و این مورد را شامل نمی شود. 

 .  فرداان شاء الله  و للکلام تتمة

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین. 

 


